
 4 من الرحیمبسم الله الرح
 روایتی شده از یک نفر ز اهل بشارت

 که من شدم سوی مکه پی طواف زیارت

 قضا ز راه فکندم به طرف دشت و بیابان

 پویانل به راه مرحله سوبه حق بودم مت

 زنی به راه بدیدم که بود مرحله پیما

 ت و نه تواناوت راحله بودش نه قوَّنه قُ 

 به دل خیال نمودم که این ضعیفه افکار 

 خونخوار ش نرسد زین زمین مهلکبه منزل

 بیان کن بگفتمش که ز جنی ویا زانس

 به من تو را ز دل خویش را ز مهر عیان کن

 م مَّمصاین شنید ز من آن به راه دوست  چه

 رنممقال را به همین آیه ساختی متَّ

 61وَ قلُْ سَلام  فسَوَفَْ یعَْلَموُنَ 

 ن آن کلام محچنین یقین بنمودم از 

 که اولا بنما با ادب سلام تو بر من 

 سلام کردم و این آیه را جواب شنیدم

 به عهد خویش چه او صاحب کتاب ندیدم

 62خالدِِینَ سَلام  عَلَیْکُمْ طبِْتُمْ فَادخُْلُوها 

 جواب چون بشنیدم کلام خویش اعاده

 ادهز این کلام ز قرآن به من نمود افا

 63یَا بَنِی آدمََ خُذُوا زِینَتکَمُْ عِندَْ کُلَِّ مَسْجدٍِ 

 چنین یقین بنمودم که او ز آدمیان است

 فصاحت چنین صریح زبان است که در مقام

 چه رایی زبگفتمش که در این دشت مضطرب 

 همین آیه کرد نغمه سرایی جواب من به

                                                           
 سوره زخرف ( 89. )آیه  ، اماّ بزودى خواهند دانست«سلام بر شما»آنان روى برگردان و بگو: از-61

 سوره زمر( 73)آیه   .دحالى که در آن جاودانه خواهید بوسلام بر شما پاک و پسندیده بودید، پس داخل شوید در  -62

 سوره اعراف ( 31) آیه .عبادت به خود برگیرید  ای فرزندان آدم، زیورهای خود را در مقام هر-63

 



 64مَنْ یُضْلِلِ اللََّهُ فَلَا هاَدِیَ لَهُف

 از این مقوله و از اضطراب حال تباهش

 م شده راهشبه من معین و معلوم شد که گ

 م بگفتم ای رخ تو زیب بخش آخر هر غ

 ه ره شد است کمبیان نما که تو را چند روز

 مین آیه داد از ره رافتهجواب من به 

 عیفه دوران و آن حجابت عصمتپس آن ض

 65هُوَ الََّذیِ خَلَقَ السََّمَاواَتِ وَالْأرَضَْ فِی ستََِّةِ أَیََّامٍ 

 و روشن به من چه شمع شب افروز  نمود واضح

 که راه مقصد او کم شده است مدت شش روز

 الت مضطر بگفتمش ز کجا آمدی به ح

 این آیه کرد عارف مخبرمرا بخواند وز

 66مَکاَنٍ بَعِیدٍ یُناَدَونَْ مِنْ 

 یقین شدم که همین زن که هست خادمه اش حور

 نموده طی مسافت به این تعب زره دور

 حالت محزونه بگفتمش به کجا می روی ب

 جواد داد مرا از کلام خالق بیچون

 67وَلِلََّهِ عَلىَ النََّاسِ حجَُِّ الْبَیتِْ منَِ اسْتَطاَعَ إِلیَهِْ سَبِیلاً

 حروف ز مخرج  ادا نمود چه این آیه را

 یقین شدم که ورا عزم او بود که کند حج

 ز راه مهر بگفتم بر آن ضعیفه بی تاب

 اگر که تشنه لبی باز گو که تا دهمت آب

 چه این شنید ز من آن زن خمیده لرزان

 را باز این کلام ز قرآنجواب داد م

 68عَیْناً یشَْرَبُ بهِاَ عِبَادُ اللََّهِ یفَُجَِّروُنهَاَ تفَجِْیرًا 

                                                           
 سوره اعراف ( 186. ) آیه  هر که را خدا گمراه خواست هیچ کس رهنمای او نباشد، و چنین گمراهان را خدا در طغیان و سرکشی خود به حیرت و ضلالت واگذارد -64

 سوره اعراف ( 16. )آیه  آفریده آسمانها و زمین را در شش روزشش دورانپروردگار شما، خداوندى است ک -65

 سوره فصلت  ( 44. ) آیه دهند آنان را از جایى دور ندا مى و گویى -66

 سوره آل عمران ( 97. ) آیه و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه )او( کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند -67

 سوره انسان ( 6آیه ) .نوشند که به اختیارشان هر کجا خواهند جاریش سازنداز سرچشمه گوارایی آن بندگان خاص خدا می -68



 بنوشید آن ضعیفه چه از من و گرفت آب

 بخواند حمد خداوندگار قادر ذوالمن

 69الْحَمدُْ للََِّـهِ رَبَِّ العَْالمَِینَ

 بگفتم این زن یک تن که با خضوع و خشوع است 

 در این زمین خطرناک مبتلای به جوع است

 گفتمش که تو را جوع کرده است مشوشب

 جواب داد همین آیه را به نغمه دلکش 

 70وَماَ جَعلَْنَاهُمْ جسَدًَا لََّا یَأْکُلوُنَ الطََّعَامَ ومَاَ کَانُوا خَالدِِینَ

 ز مهر کردمش اطعام من به قرصه نانی

 مساوی جانیء که بود قیمت قدر بها

 بگفتمش که بیا همره من ای زن مسعود

 داد مرا از کلام خالق معبودجواب 

 71لا یکَُلَِّفُ اللََّهُ نفَساً إِلَّا وسُعهَا

 به من معین معلوم شد ز گفت میانش

 که نیست از پی رفتن طریق و تاب و توانش

 بگفتمش که بشو ترک من سوار به ناقه

 نمود درد مرا از کلام خویش افاقه

 72تاَ لَوْ کاَنَ فِیهِماَ آلهَِة  إِلََّا اللََّهُ لفَسَدََ

 به من ز گفت بیانش به شد معین مفهم

 که نیستی به من اکنون به وقت شرع تو محرم

 پیاده گشتم و براشترش سوار نمودم

 خلق افتخار نمودموزین معامله بر

 آن ضعیفه شتر راند تا منزلسوار گشت و

 یح ذوالجلال فرو خواندبسهمین کلام ز ت

 73کنَّا لهَُ مُقْرِنِینَ سُبْحانَ الََّذِی سَخََّرَ لَنا هذا ومَا 

                                                           
 .سوره حمد  1آیه  سپاس وستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است -69

 سوره انبیاء ( 8. ) آیه ندادیم تا به غذا و طعام محتاج نباشند و در دنیا هم همیشه زنده نماندندو ما پیغمبران را )چون فرشته( بدون بدن دنیوی قرار  -70

 سوره بقره ( 286)آیه  .کندخداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تكلیف نمی -71

 سوره انبیاء ( 22.) آیه  گویند منزه استار عرش، از هر چه به وصفش مىشدند. پس اللهّ، پروردگبود، هر دو تباه مىاگر در زمین و آسمان خدایانى جز اللهّ مى -72

 سوره زخرف ( 13)آیه   .منزّه است خدایی که این مرکب را برای ما مسخَّر ساخت، و گرنه ما توان آن را نداشتیم، وما به سوی پروردگارمان باز می گردیم -73



 حیرت برآن ضعیفه نگاهیره نمودماز 

 به من بخواند همین آیه از کلام الهی 

 74وجهَمُْ هِمْ ویَحَْفظَوُا فرُُ قُل لَِّلْمؤُمْنِِینَ یغَضَُُّوا منِْ أَبْصاَرِ 

 بگفتمش که نکردم نظر به راه خیانت

 طریق امانت نگاهم از ره حیرت بود و

 سواد قافله پیداچه صبح آمد و دیدم 

 فتمش ز عشیره کسی تو راست به همراهبگ

 جواب خویش چهار آیه ای از او بشنیدم

 به عهد خویش ندیدم او فصیح تر کسی از

 75وَماَ مُحمَََّد  إلِا رسَوُل  قدَْ خلََتْ مِنْ قَبلِْهِ الرَُّسُلُ

 76یاَ دَاووُدُ إِنََّا جَعَلْناَکَ خَلیِفةًَ 

 77 بقِوََُّةٍ خُذِ الْکِتابَ یا یَحْیى

 78یُوسُفُ أعَْرِضْ عنَْ هذََا

 به من راه مستقیم به پیمود کلام از این 

 و یوسف و داودمرا محمد و یحیی 

 چون شد نمود باز تلاوت79قرین قاله

 قرائتمذکور را وفی به چهار آیه 

 چهار کس که بودی رویشان چه ماه درخشان 

 بیامدند بر آن زن آن چهار جوان

 چه قرابتبودبگفتمش که برایشان تو را 

 وال من به همین آیه او نمود اجابتئس

 80المَْالُ وَالْبَنوُنَ زیِنةَُ الْحَیاَةِ الدَُّنیْاَ

                                                           
.  زنان اجنبى باز گیرند و فرجهاى خویش را نگهدارند این براى ایشان پاکیزه تر است که خدا از کارهایى که مى کنید آگاه است  به مردان مؤمن بگو دیدگان خویش را از نگاه به -74

 سوره نور( 30)آیه 

 عمران (سوره آل  144. )آیه  نیز پیغمبرانی بودند و درگذشتند محمد )صلّی اللهّ علیه و آله و سلّم( جز یک پیامبر نیست که پیش از او -75

 .سوره ص   2 6آیه ای داود، ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم، و او را گفتیم که -76

راگیر، و به او در ف نبوتی، تو کتاب آسمانی ما را به قوت ای یحیخطاب کردیم کهچون زکریا ذکر تسبیح و نماز کرد ما به او یحیی را عطا کردیم و چون سه ساله شد به وی  -77

 سوره مریم ( 12. )آیه   سن کودکی مقام نبوت بخشیدیمهمان 

 سوره یوسف ( 29) آیه  روى بگردان اى یوسف از این پیشامد -78

 .گفتار. سخن. گفتگوقاله :  -79

 سوره الكهف  ( 46. ) آیه  مال و پسران زیور زندگى دنیایند -80



 چنین نمود ز گفتار آن سعادتمند

 که هر چهار مراهستزاده و فرزند

 پس آن مخدره بنمود رو به سوی جوانان

  به پور خویش همین آیه را بخواند ز قرآن

 81یا أَبَتِ استَْأْجِرْهُ إنََِّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْقوَیَُِّ الْأَمینُ 

 مود امر تلافیناز این کلام به ایشان 

 کافیبهر جوع من این مرد گشته وافی و که

 الله  زبان عذر گشودم برش که یا امت

 خالقم الله ردهروزی تو کحواله 

 جدا عطا بنمودند هر یکی به من زار 

 قول خالق جباربخواند آیه ای آن زن ز

 82واللَّهُ یضاعِفُ لمَِنْ یشاَءُ واللَّهُ واسع  علیم  

 وال کردم از ایشان که این ضعیفه که باشدئس

 جز کلام خدایش دیگر کلام نباشدکه 

 دت نفزایم که بر این زن تعجبنبگفت

 که بیست سال بود جز کلام حق نسراید

 خدا و رسول است وبه نام فضه بود پیر

 عزیز خلق دو عالم بود کزآن بتول است

 83بینوایی فضه بخاطر آمدم از روز

 شیر و مبتلایی فضه حدیث قتلگهُ

 ز بعد قتل شهیدان چه ابن سعد ستمگر

 نمود حکم زکین برگروه ملحد کافر

                                                                                                                                                                                           
 

شجاعت و امانت آراسته است( به خدمت خود اجیر کن که بهتر کسی که باید به خدمت برگزینی کسی است که یكی از آن دو دختر )صفورا( گفت: ای پدر این مرد را )که به  -81

 سوره قصص ( 26) آیه  .توانا و امین باشد

 سوره بقره (261) آیه  .خداوند آن را برای هر کس بخواهد، دو یا چند برابر می کند و خداوند وسیع و داناست -82

: ای خاتون ب اصول کافی روایتی را آورده است که براساس آن، بعد از کشته شدن امام حسین دشمنان خواستند با اسب بر بدنش بتازند، فضه به زینب گفتمرحوم کلینی در کتا -83

ن در شیر غرش کنا سول خدا هستم،رغلام  من من! سفینه، غلام رسول خدا، در سفر دریا سوار کشتی بود، کشتی شكست و او به جزیره ای پناه برد. ناگاه شیری را دید، به شیر گفت:

ن آگاه کنم. پس فضه نزد ه فردای دشمناز برناماجلوی او به حرکت افتاده، راه را به وی نشان داد و آن شیر اینک در ناحیه ای آرمیده است. به من اجازه دهید نزد شیر بروم و وی را 

یر را دیدند، شه، هنگامی که مام آمداهایش را بر جسد امام حسین علیه السلام گذاشت. اسب سواران دشمن به سوی جسد  شیر رفت و واقعه را نقل کرد. شیر برخاسته، آمد و دست

 . ابن سعد ملعون به آنان گفت: این، فتنه ای نو است، آن را بر نینگیزید و برگردید، آنان هم برگشتند

 

 



 حق یزید از این ره به خود حلال نمائید

 تن حسین ز سم اسب پایمال نمائید

 از این قصه دختر شه لولاک چه گشت مخبر

 ک افلاکخروش و غلغله افکند در ملائ

 شهیدانبگفت فضه که ای خواهر امام 

 صدای شیر به شبها شنیدم ز بیابان

 که ای ز داغ حسین تو مهر و ماه گرفته

 یقینم آنکه در این بیشه او پناه گرفته

 گسار نباشده غمبه ما ز آدمیان چونک

 عار نباشدبه بیکسان کمک شیر ننگ و 

 اجازه خواست ز زینب به سوی بیشه روان شد

 دید شیر ز چشمش دو سیل اشک روان شدب

 به شیر گفت که این فرقه ای که اهل ضلالند

 دانی این که در چه خیالندمی ندانم آن که تو 

 اشاره کرد ندانم بگفت فضه مضطر 

 برآن سرند زکین آن گروه ملحد کافر

 ازندبگد که پیکر شهدا را ز جور کین

 به جسم شاه شهیدان ز کینه اسب بتازند

 به پور شیر حق ای شیر گشته وقت حمیت

 که شیر را صفتی نیست جز شجاعت و غیرت

 به قتلگاه پس آن شیر شرره گشت روانه

 فغان کشید در آن مقتل از جفای زمانه

 چه بوی کرد زهر کشته جستجوی حسین را

 شناخت در صف کرببلا چه بوی حسین را

 ود نوا را بر تن حسین گرفت به پانمب

 بشور غلغله آورد خلق ارض و سما را 

 اسد آن قوم بی حیا و حمیت  زغرش

 ده نموده قصد را عزیمتااز این ار

 نالان 84میاز این روایت آخر نخوان تو اع

                                                           
 .اعمی : تخلص شاعراست    -84

 



 بر تن امام شهیدان که تاختند فرس

  


